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  چكيده
شناسي  شعر از مهدي اخوان ثالث با رويكرد شعردو هاي مفهومي در  نگاشتبه تحليل  پژوهش حاضر

در پردازد. ) مي2002) و ترنر (2002)، فوكونيه (2000شناختي در چارچوب نظريات مارگريت فريمن (
شناسي شناختي  واسطة ابزارهاي زبان  بهمتون ادبي  امكان بررسي ،شناسي شناختي شعررويكرد 

را ممكن ساختار كلي اثر و چينش واحدهاي زباني جملة اين ابزارها كه بررسي  از. پذير است امكان
شناسي  عرشدر نظرية  اشاره كرد. ي و نظاماويژگي، رابطههاي مفهوميِ  توان به نگاشت سازند، مي مي
ها بر سه محور متن، مؤلف و خواننده قرار و تحليلبافت اثر نقش بنياديني در ايجاد معني دارد اختي، شن

شناسي شناختي، منجر به بررسي سبكي متن  كه راهكارهاي تحليل در نظرية شعر با توجه به اين .دارند
  رسد. شود، ضرورت پژوهش بديهي به نظر ميمي

هاي سطوح مختلف تفسيري شعر اخوان با رويكرد شناختي چگونه جنبهكه  ستا پرسش پژوهش اين
بررسي دو شعر منسجم از  نمايند؟مختلف جهان فكري او را از لحاظ ساختاري و محتوايي تبيين مي

دهد كه چه عواملي باعث ماندگاري يك شعر و استحكام آن  اخوان ثالث در چارچوب شناختي نشان مي
تواند در ساخت جهان فكري مؤلف سهيم باشد. نتايج بررسي سبكي  ختار شعر ميشوند و چگونه سا مي

طور وجود يك كل اخوان از منظر شناختي نشان داد كه وجود تعامل ميان ساختار و محتواي اثر و همين
تواند از عوامل ماندگاري و انسجام آثار او پارچه در قالب الگويي ذهني در شعر، مي معناشناختي يك

  ب شود. محسو
 

  ، استعارة مفهومي. ، نگاشتنجهان متاخوان ثالث، شعرشناسي شناختي،  كليدي:گان واژ
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 مقدمه .1

دهد كه با تكيه بر هاي اخير خود نظرية معنايي ارائه ميشناسي شناختي در پژوهشزبان
پردازد، هاي شناختي متون ادبي مي سازي تأخيري به بررسي لايه استدلال قياسي و مفهوم

نام » شعرشناسي شناختي«اين نظريه،   .شود و نه با ايدئولوژياي كه با زبان آغاز ميظريهن
دهد. مند روابط ميان ساختار متون ادبي و تأثيرهاي دريافتي را شرح ميصورت نظام دارد كه به

با يافتن كند و اين رويكرد براي تحليل آثار از متن به ذهن و سپس به فرهنگ حركت مي
، جهان فكري مؤلف و دانشدهايجاد  در اثر هاي مفهوميمفهومي كه توسط استعاره فضاهاي

شوند، بر سه  هايي كه با اين رويكرد ارائه ميتحليل .كندالگوهاي حاصل از آثار او را ترسيم مي
محور متن، مؤلف و خواننده قرار دارند و در پي كشف سبك شناختي مؤلف، به بررسي نقش 

- Fauconnier and Turner, 2002: 114) پردازند.ت اثر در ايجاد معني ميساختار و باف

در بررسي الگوهاي مفهومي و ساختاري دو شعر از مهدي  اين پژوهشدر . ما نيز   (119
تا به  ايمهاي شناختي، بر آن بودهسازي تأخيري و مهارت اخوان ثالث با تكيه بر مفهوم

سطوح مختلف ست كه ا پرسش پژوهش ايندست يابيم.  هاي ذهني مؤلف از خلال متن نگاشت
هاي مختلف جهان فكري او را از لحاظ تفسيري شعر اخوان با رويكرد شناختي چگونه جنبه

   نمايند؟ساختاري و محتوايي تبيين مي
تحليلي است كه با اين فرضيه آغاز شده است كه چينش  -پژوهش حاضر يك بررسي توصيفي

ار اخوان ثالث با توجه به محتواي آثار، داراي نظام قدرتمندي است كه واحدهاي زباني در اشع
عنوان آثاري  شود اين اشعار از استحكام و ارزش ادبي بالايي برخوردار باشند و به سبب مي

بررسي دو شعر منسجم از اخوان ثالث در  .ماندگار در گنجينة بزرگ ادبيات فارسي حفظ شوند
كه چه عواملي باعث ماندگاري يك شعر و استحكام آن  دهد چارچوب شناختي نشان مي

تواند در ساخت جهان فكري مؤلف سهيم باشد. هدف  شوند و چگونه ساختار شعر مي مي
دهد وجود تعامل ميان پژوهش، بررسي سبك اخوان ثالث از منظر شناختي است كه نشان مي

پارچه در قالب الگويي انتزاعي  طور وجود يك كل معناشناختي يكساختار و محتواي اثر و همين
   تواند از عوامل ماندگاري و انسجام اشعار او محسوب شود. در شعر مي
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  . پيشينة پژوهش2
شناسي به نام م توسط زبان1980بار در سال  براي نخستين 1»شناسي شناختي شعر«اصطلاح  

ر كتابي با عنوان هاي اين رويكرد را دريون تسر مطرح شد. او اصطلاحات، اصول و خاستگاه
م به پژوهشگران حوزة نقد ادبي ارائه كرد 1992در سال  به سوي نظرية شعرشناسي شناختي

پردازاني شد كه بعدها اين نظريه را بسط و گسترش دادند و به تحليل شمار  و راهگشاي نظريه
به مارگريت  توانپردازان مي جملة اين نظريه زيادي از آثار ادبي با اين رويكرد پرداختند. از

ول اشاره كرد كه مقالات و كتب  فريمن، ايوه سوييتزر، ژيل فوكونيه، مارك ترنر و پيتر استاك
  .  اندارزشمندي با اين رويكرد به رشتة تحرير درآورده
هاي قابل توجهي صورت گرفته است كه از آن در ايران نيز در چارچوب اين نظريه، پژوهش

اساس نگاشت نظام با رويكرد  خت جهان متن رباعيات خيام برشنا«مقالات  توان به جمله مي
جهان  ةاساس نظري خوانش جهان داستاني بيژن نجدي بر«، )1390(صادقي، » شعرشناسي شناختي

ر شاملو با رويكرد اثخوانش شعر حكايت «، )1390(صادقي، » متن با رويكرد شعرشناسي شناختي
رمان «هاي متني در ساخت شكل جديدي از  واره طرح « )،1391(صادقي،  »شعرشناسي شناختي

كاركرد داستان كلان و « الف)،  1392(صادقي، » با رويكرد شعرشناسي شناختي» در داستان
(صادقي، » عطار نيشابوري با رويكرد شعرشناسي شناختي الطير منطقنگاشت نظام در خوانش 

 ج)، 1392صادقي، » (راهيم گلستاناب شكار سايهمثابه ژانر فرعي در  داستان كلان به« ب) 1392
 و د) 1392، (صادقي» اساس نظرية ادغام مفهومي ادغام نوشتار و تصوير در متون ادبي بر«
(افراشي و نعيمي حشكوايي، » تحليل متون داستاني كودك با رويكرد شعرشناسي شناختي«

ابي تحت عنوان توان از كت) اشاره كرد. علاوه بر مقالات ذكرشده، در اين زمينه مي1389
  ) با ترجمة ليلا صادقي نام برد. 1392ول،  استاك ( درآمدي بر شعرشناسي شناختي

اـي بسـياري بـا رويكردهـاي مختلـف صـورت       در حيطة آثار مهدي اخوان ثالـث نيـز پـژوهش     ه
پذيرفته است اما هنوز از منظر شناختي هيچ نقدي بر آثار اين شاعر بزرگ به رشـتة تحريـر درنيامـده    

بررسي فضاهاي مفهـومي در شـعر   «نامة دانشجويي تحت عنوان  . مقالة حاضر، برگرفته از پاياناست
اـه پرداختـه    » مهدي اخوان ثالث با رويكرد شعرشناسي شناختي است كه تنها به بررسي دو شـعر كوت

اي است كه هم از ديـدگاه علمـي و هـم از ديـدگاه      نظريهكه شعرشناسي شناختي است. با توجه به اين
 

1 Cogni tive poet ic  



  ...دو هاي مفهومي در تحليل نگاشت                                                           انارو همك سهيلا صادقي 
 

308  

پردازد و داراي قابليت بررسي همة زواياي اثر ادبي اسـت، شايسـته   به خوانش متون مي خلاقيت ادبي
  هاي بيشتري با اين رويكرد دربارة آثار فاخر ادبيات فارسي انجام پذيرد.  است پژوهش

  

  . نگاهي كلي به نظرية شعرشناسي شناختي3
تر شناختي كه به واسطة هاي كلييياي است از توانايافته دانش زباني ذهن، صورت تخصيص 

شود. بنابراين پيوستاري ميان انواع شناخت و زبان وجود دارد. فرآيندهاي عصبي كنترل مي
دانش ادبي، اساس  و انديشدطور استعاري مي ) انسان ناخودآگاه، به1996اساس نظرية ترنر (بر

صورت  دانش و تفكر او بهطور  تجربيات انسان و همينبه سخن ديگر است.  وعملكرد ذهن ا
يابد و گسترش مي 2شود. چارچوب اين داستان از نظر ذهني با فرافكنيساماندهي مي ،داستان

كه  نام دارد 3»مداري داستان«شود. اين فرافكني ساز ايجاد داستان ديگري مييك داستان، زمينه
دة روزمره نشان در رويكردهاي شناختي، روند خلق آثار ادبي را از شروع رفتارهاي سا

  ). 9: 1389(افراشي و نعيمي حشكوايي،  دهد مي
ها، قواعد واره طرح شوند. فرافكن مي 4هاي تصويريواره از طريق طرح ي مورد بحثهاداستان

 كنند وبا جهان را ساختارمند مي اوهستند كه تعامل  انسانسيستم دريافتي، حركتي و شناختي 

هاي مكاني، حجم، حركت،  نسبت هايواره مثل طرح تند؛هس فضاهاي مفهومي مختلفي شامل
ها دانش ذاتي واره وارة وجودي. اين طرح و طرح توازن، قدرت، وحدت و كثرت، جهت، چرخش

در به ناخودآگاه دانشي كه  آموزد. مي مرور از بدو تولد بهها را  آنانسان بلكه  ،انسان نيستند
 بنابراين. يابدنيز بسط ميهاي ديگر  پويا به تجربهطور خودكار و  شود و به وارد مي وذهن ا

و  شوند ساخته مي 5يافته يا درك تجسم فيزيكيهاي بر پاية تجربه  انسان انديشة ساختارهاي
به واسطة  ند، اين فرآيندكناساس فرآيند قياس به سمت هدف معيني هدايت مي ذهن او را بر
و اين همان نگاهي است كه نظرية  كند ايجاد مي شباهت ميان قلمروهاي مختلف، ،فضاهاي ذهني

 پردازد و مفاهيمي كه در فرآيند ساختشعرشناسي شناختي توسط آن به بررسي آثار ادبي مي
در  كند.اند را كشف ميورود يافتههاي انتزاعي ها از گسترة تجربيات فيزيكي به حوزهاستعاره

شود، بلكه جايگاه آن بطن انديشه و لقي نميرويكرد شناختي، استعاره تنها يك پديدة زباني ت
گرفته شده  metaphora، از واژة يوناني 6استعارهكه هاي مفهومي است. با توجه به اينحوزه

 
2 Projection 
3 Parabolic  

4 Im agery  schema 
5 Em bodied experience 

6 Metaphor 
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 : 1390، هاوكسنك. ( استبه معناي بردن،  phereinبه معناي فرا و  metaكه خود مشتق از 
اختي است كه از طريق آن يك قلمرو كاري شن و بردن، ساز اين فرا ، در رويكرد شناختي،)11

حدودي  كه قلمرو دوم تا طوري هب ؛شودطور تقريبي بر قلمرو تجربي ديگر نگاشت مي هتجربي ب
قلمرو مبدأ يا دهنده ناميده  ،شود گردد. قلمرويي كه نگاشت مياز طريق قلمرو اول درك مي

يا گيرنده نام دارد. قلمرو گيرد، قلمرو مقصد  شود و قلمرويي كه نگاشت بر آن صورت مي مي
هر دو اين قلمروها  و كندبه ساختمندي و فهم قلمرو مقصد و استدلال دربارة آن كمك مي أمبد

. اين مسئله اي وابسته هستندرند كه به فرهنگ هر جامعهبه قلمروهاي فراگير متفاوتي تعلق دا
ميان دو پديده متمركز  طور نامحسوسي بر شباهت كه به مفهوم شناختي استعاره است بيانگر
  است. 

 سازي تأخيري مفهوماستدلال قياسي كه مبتني بر با تكيه بر در نظرية شعرشناسي شناختي، 
تحليل متون ادبي  به نظامو  ايرابطه، نگاشت ويژگي شناختيِ مهارتسه  و با كمك است

كند. زنمايي ميها در شعر را باشباهت ميان اشياء و پديده 7نگاشت ويژگي .شودپرداخته مي
به سخن  ؛كندمي ررسياش با شيء ديگر برا به واسطة رابطة وجودي شيء ،8اينگاشت رابطه

كه  9نگاشت نظام و هددميها تعميم  به روابط ميان آن را متناظر يشباهت ميان اشياديگر 
صورت  بهرا  شعر اي الگويهاي نشانهسازه ،در درك و تحليل شعر است ترين مهارت مهم

سازي الگوي دوم به الگوي  و باعث شبيه نموده منتقلي انتزاعي هاي الگو يا قابمتناظر به سازه
ها، استعاري و مبني بر شباهت ). هر سة اين نگاشت130ب:   1392(نك. صادقي،  شوداول مي

 شده، علاوه بر دو قلمرو ذكرداد هستند. داد و برون موجود ميان چند پديده در دو قلمرو درون
فضاي ديگري شامل ساختار مفهومي پاية مرتبط با قلمرو مبدأ و مقصد وجود دارد كه فضاي 

شوند و مفهوم شوند، با هم ادغام مي طور همزمان وارد اين فضا مي نام دارد و مفاهيم بهعام 
گيري نگرش شناختي  سازند. تلفيق مفهومي در فضاي ادغام است كه سبب شكلاي ميتازه

 شود. كليت شعر مي جامعي دربارة

  
  گرايي آثار مثابه تحليل تصويرگونگي و تجسم شعرشناسي شناختي به. 3- 1

نظرية شعرشناسي شناختي به پيوندي كه ميان نظام معني و نظام صورت در آثار ادبي وجود 
 

7 Attribute m apping 
8 Relational mapping  
9 System m apping 
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شدن بررسي همگون و فراگير در بافتي كه الگوي شناختي در  بخشد. با جانشيندارد وضوح مي
ها و ساختار خرد و كلان اثر به اصطلاح شباهت جاي بررسي اصطلاح، به گيرد، بهيآن شكل م

يابد. دلالت مند تجسم مي عنوان كليتي نظام پارچه از شعر به خورد و تصويري يكهم پيوند مي
  اين مسئله آن است كه زبان و انديشه داراي شكل مجسم هستند. 

اي فراگير كه همه جاي زندگي معنوي اي و مؤلفهعنوان يك بخش پايه سازي ذهني به تصوير
مدار يا نمادين است. مطالعة انسان حضور دارد، از شرايط اوليه و اصلي تفكر شناختي و دلالت

گشايد. شناسي ذهن به روي ما مي اي به درون معناعملكرد تصوير در شعر، پنجره
يك بعد مركزي در توليد معني  طور كلي و عمومي يافته، به سازي ذهني يا درك تجسم تصوير

  ).  Brandt & Brandt, 2005: 1 شعر است (
ايم. واقع به كشف شباهت بين دو ساختار متفاوت پرداخته كنيم، دروقتي ما شعري را مجسم مي

اي دارد كه از تصوير، نمودار و استعاره ساختار بسيار پيچيده شباهت، 10يرس گفتة پي به
كند؛ بنابراين صورت پندار اشاره مي ه تشكيل يك مفهوم در ذهن بهتشكيل شده است. تصوير ب

تواند مفاهيم ذهني متفاوت، اعم از حافظه و احساس را از هم تفكيك كند. شباهت، در معني مي
كند. نمودار، با خلاصه كردن ساختار تصوير كه شامل اوليه به نمايش يك تصوير اشاره مي
آمده در  وجود فرآيندهاي ذهني مفاهيم به نحو زبان است،اشكال آواشناختي، ساخت واژه و 

در سطح مباحثه، ساختار شامل طرح  .)Vide. Freeman, 2009: 172كند (ذهن را نمادين مي
اي داشته باشد. بين پژوهشگراني كه در واره تواند خصوصيات طرحشود كه ميمي هم تصوير

طور كلي نمادين است يا مطلق، اختلاف  كه زبان به اين مسئله كنند،ها مطالعه ميواره زمينة طرح
تري ميان  ها، نسبت به مطالعات پيشين، ارتباط بسيار نزديكمطالعات آن«وجود دارد؛ اما 

. (Ibid: 171) ».دهدصورت و معني، هم در زبان خودكار و هم در زبان شعر نشان مي
ايي كه در شكل قرار دارد، به اساس اين مطالعات، معني از شكل بيروني محتوي و محتو بر

طور كه مطالعات لانگر نشان  ها غير قابل تقسيم هستند. همانآيد. به بيان ديگر، سمبلوجود مي
  دهد: مي

افتند؛ مثل سطوح محدب و مقعر يك صفحه كه شكل ها فقط در يك شكل كلي اتفاق ميسمبل
تواند از روي قواعد يك صفحه نميدهند. قطعاً صورت منقوش ارائه مي موجود روي صفحه را به

 ,Langerتركيب، هم مقعر باشد و هم محدب، بلكه تنها امكان ارائة يك نوع زمينه وجود دارد (
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1953: 369 .(  
م حاكي از آن است كه ارتباطي  2003تا  1992هاي بين  نتايج مطالعات ريون تسر در سال

هرگز صريحاً به تصويرگونگي در شعر  تنگاتنگ ميان معني و صورت اثر وجود دارد؛ اگرچه او
بين صورت و معني، نوعي طراحي ناخودآگاهانة مؤلف  ارتباطدر يك اثر ادبي «كند. اشاره نمي

. با كشف ارتباط (Geert & Jeroen, 2009: 178)» كنداست كه سبك شناختي او را آشكار مي
انسجام بيروني، انسجام  كه در - حاكم ميان صورت و معني و يافتن بافت موقعيتي در اثر

) جهان متن 389: 1391ينز، لا(نك.  - شود بودن مطالب با يكديگر مطرح مي دروني و مرتبط
فضاهاي ذهني كه به واسطة «شود. در اينجا ساختار كلي اثر، درست شبيه مؤلف هم كشف مي

قابي را )، الگو يا 130 ب: 1392، (صادقي »شوندساخته مي (ICM)الگوهاي آرماني شناختي 
طور متناظر نگاشت  هاي الگوي ديگري بهتوان اجزاي اين الگو را به سازهدهد كه ميارائه مي

نمود. به عبارت ديگر نگاشت نظام، تصويرگونگي هر شعر را با كشف روابط زباني و معنايي 
  سازد.در سطح كلي اثر آشكار مي

  

  تحليل  .4
در سه سطح نگاشت » هادريچه«و » ظة ديدارلح«در اين بخش به بررسي و تحليل دو شعر 

دهيم كه نشان مي سازي تأخيري مفهومپردازيم و با استناد به اي و نظام ميويژگي، رابطه
پارچه است كه به فرآيندهاي استدلالي او وضوح  جهان متن اخوان ثالث يك الگوي شناختي يك

  نمايد.بخشد و فضاهاي ذهني او را به مخاطب ارائه ميمي

  
  »لحظة ديدار«هاي مفهومي در شعر  . بررسي نگاشت4- 1

  لحظة ديدار نزديك است

  مام، مستباز من ديوانه
  لرزد دلم، دستم باز مي
  ي در جهان ديگري هستميباز گو

  ام را، تيغ!هاي نخراشي به غفلت گونه
  هاي نپريشي صفاي زلفكم را، دست!
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  و آبرويم را نريزي دل!
  - !مست اي نخورده - 
  ظة ديدار نزديكست.لح

عشق راه «وارة  اساس طرح كند. برمنعكس مي »راه«ة وار طرحشعر جهان خود را در 
گر يا فرد عاشق  راهي است كه موانعي در آن وجود دارد، اما كنش  مثابه ، كل شعر به»است

، برخي نگاشت ويژگي كند تا به لحظة ديدار نزديك شود. براساس اين موانع را طي مي
هاي اين  داد ديوانگي و مستي به قلمرو عاشق بودن، به دليل شباهت ها از قلمرو درون ويژگي

شده، قابل استنتاج  ها به دليل بافت ايجاد شوند. برخي از ويژگيدو قلمرو، بر هم نگاشت مي
صورت  هستند؛ مثل نگاشت ديوانگي و مستي بر قلمرو عاشق بودن كه عاشق بودن به

شود، اما اين قلمرو قابل استتنباط است. ديوانگي و مستي در هم  ميمستقيم در شعر ذكر ن
شدن نيز در فضاي  شراب مست دهند. بي شوند و مفهوم فرد عاشق را شكل مي ادغام مي
واقع، نخورده از شراب مادي و خورده از شراب حضور  و در» مست نخورده«ادغام بر 

جهاني است كه هيچ عنصر متناظري بر آن شود. جهان ديگر در اين شعر، معشوق نگاشت مي
-شود و در نگاشت نظام، براساس روابط ديگر عناصر در نگاشت ويژگي و رابطهنگاشت نمي

شود. اين جهان در  عنوان جهان عشق بازسازي مي اي، اين قلمرو مفهومي در ذهن مخاطب به 
خواهد شد. جدول نگاشت  گيرد و متعاقباً در نگاشت نظام دربارة آن بحث مركز شعر قرار مي

  ويژگي به شرح ذيل است:
 

  »لحظة ديدار«نگاشت ويژگي شعر   1جدول 
  

 ادغام 3داد  درون 2داد  درون 1داد  درون

 (فرد عاشق) - مست ديوانه

  مست (فرد عاشق) نخورده  -  مست شراب) (بي  نخورده (شراب)
  (جهان عشق)  -  (جهان مستي)  جهان ديگر
  (آشفتگي عشق)  تنريخ  پريشيدن  خراشيدن

  
هايي  هايي مانند خراشيدن گونه، پريشيدن زلف و ريختن آبرو، كنش طبق اين جدول، كنش

اي قـرار   همانند هستند كـه از يـك نظـر در نگاشـت ويژگـي و از يـك نظـر در نگاشـت رابطـه         
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شـوند، همگـي در    ها باعث آشفتگي و درهم ريخـتن عاشـق مـي    گيرند. از آنجا كه اين كنش مي
هـايي ماننـد گونـه،    ها آشفته كردن پديـده  شت ويژگي قرار دارند و ويژگي مشترك همة آننگا

ها به  هاي مشابه وجود دارد، اين پديده اي كه ميان اين كنش زلف يا دل است. اما به دليل رابطه
اي و در يك رابطة علّـي مشـابه، در كنـار هـم قـرار       شوند، بلكه در نگاشت رابطه هم شبيه نمي

 براسـاس رونـد.   شـمار مـي   اي كه اين عناصر، مجاز از كل اندام بدن عاشق به گونه گيرند؛ بهمي

ريختگـي   ؛ درهم ريختن بخشي از اندام مانند گونه و زلف و دل، مجاز از درهماينگاشت رابطه
وارة مـانع در طـي كـردن راه را     اي طـرح  گونـه  ريختگي، به طور كل هستند. اين درهم عاشق، به
دهند. اين موانع، مجاز از كل وجود عاشق هستند، بدين مفهوم كـه براسـاس نگاشـت     شكل مي

اي، عاشق خود مانع خويش بـراي رسـيدن بـه لحظـة ديـدار اسـت. در اينجـا برخـي از          رابطه
شوند تا بخشي از جهان شعر را بسازند، اما جهان كلي متن براساس عناصر به هم مرتبط مي
دهـد.   ظر برخي از عناصر از يك ساختار بـه سـاختار ديگـر رخ مـي    نگاشت نظام و انتقال متنا

  نشان داده شده است.» 2«اي در جدول شمارة نگاشت رابطه
  

  »لحظة ديدار«اي شعر  نگاشت رابطه  2جدول 
 

 ادغام 3داد  درون 2داد  درون 1داد  درون

 درگيري كل اندام به عشق  لرزيدن دست

  عشقدرگيري كل اندام به     لرزيدن  دل

  مانع  خراشيدن  تيغ  غفلت گونه

  مانع  پريشيدن  دست  صفاي زلف

  آشفتگي عشق  ريختن آبرو  پريشيدن زلف  خراشيدن گونه

  (لحظة وصال)  -  -  لحظة ديدار

  
شـوند.   صورت متناظر بر هم نگاشـت مـي   ، همة عناصر اين شعر بهنگاشت نظامبراساس 

اي در سـطر اول و آخـر شـعر     ت رابطـه واسـطة يـك نگاش ـ   به» راه«وارة  بدين مفهوم كه طرح
يـافتگي عشـق    در سـطر دوم، بعـد از تجسـم   ». لحظة ديـدار نزديـك اسـت   « شود:بازنمايي مي

 -«و » ام، مسـتم باز من ديوانه«شود: گر كه همان عاشق است، مطرح مي راه، يك كنش  مثابه به
و آخـر شـعر قـرار     ، هر دو در يـك رابطـة متنـاظر و در سـطر دوم از اول    !»مست اي نخورده
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گر، در سطر سوم از ابتداي شعر، لرزيدن دل و دست، حالت عاشـق   دارند. بعد از مرحلة كنش
واره در سطر سوم از انتهاي  كند، اين طرح  وارة مانع عمل مي طرح  مثابه دهند كه بهرا نشان مي
ن تنـاظر و در  شود. تنها سطري كه بدو ديده مي» و آبرويم را نريزي دل!«صورت  شعر نيز به

شـود و قـرار اسـت    مطـرح مـي   وارة حجـم  طـرح مركز شعر قرار دارد، سطري است كه در آن 
ي در جهـان  يباز گو«عاشق از دو طرف اول و آخر شعر، وارد اين ظرف يا جهان ديگر بشود: 

ازاي بيروني نيست. نكتة قابل  جهان ديگر، جهان عشق است كه داراي هيچ مابه». ديگري هستم
كه در  جاي اين ريزد و به ر اين شعر، دو سطري است كه اين تناظر را در ظاهر برهم ميتأمل د

شـوند. ايـن دو سـطر     دو طرف مركز شعر قـرار بگيرنـد، هـر دو در يـك طـرف انباشـت مـي       
هـاي نپريشـي صـفاي زلفكـم را،     «و » ام را، تيـغ! غفلـت گونـه   هاي نخراشـي بـه  «اند از:  عبارت
رسـد خطـابي اسـت از سـوي      دو عبارت، حالت ندايي دارند، به نظر مياز آنجا كه اين ». دست!

گري كه گفته شد در سـطر دوم از اول و   گر به فرد ديگر و يا بالعكس. درنتيجه، كنش يك كنش
گر نيست، بلكـه دو فـرد متفـاوت هسـتند كـه يكـي عاشـق و         آخر شعر حضور دارد، يك كنش

-به جهان ديگر، يكي به ديگـري هشـدار مـي   ديگري معشوق است و در لحظة ديدار و رسيدن 

خراشـيدن گونـه   «دهد كه مبادا مانع از ميان برود. ترس معشـوق بـراي از ميـان رفـتن مـانع       
شدن بـا   ، به معني امتناع معشوق از يكي»پريشيدن صفايي كه در زلف وجود دارد«و » غفلت به

ي مركز شعر كه همان جهـان  عاشق است. اما اين دو سطر، در بخش ديگر تناظر، يعني در بالا
شدن بـا معشـوق    ، عاشق از يكينگاشت نظامديگر و لحظة ديدار است، وجود ندارد. براساس 

دهـد  كند و هشدار مي  براي ورود به جهان ديگر ابايي ندارد، اما اين معشوق است كه امتناع مي
لي داراي سابقه اسـت،  كند. از آنجا كه سنت امتناع معشوق در ادبيات تغز مي  و موانع را مطرح

صورت  توان گفت كه معشوق براساس ماهيت وجودي خود، چنين ساختاري را در شعر بهمي
   رجوع شود:» 3«كند. براي وضوح بيشتر به جدول شمارة   تصويرگونگي ايجاد مي
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  »لحظة ديدار«نگاشت نظام شعر   3جدول 
  

  
ساختار كلي اثر و چينش واحدهاي زباني، حجمي فراروي مخاطب  فرماييدچه ملاحظه مي چنان
دهد كه از بررسي روابط مفهومي و ساختاري واحدهاي زباني در كل شعر به دست آمده قرار مي

است كه كليت شعر يك هاي ساختار شعر بر ساختار ظرف يا سبو بيانگر اين است. انتقال سازه
  عنوان ويژگي كليدي اثر طرح شود.  تواند بهپارچه است و اين مي شناختي يك واحد معنا

  
  »:هادريچه«هاي مفهومي در شعر  . بررسي نگاشت4- 2

  روي هم هما چون دو دريچه روب
  مگوي هم آگاه ز هر بگو

  هر روز سلام و پرسش و خنده 
  هر روز قرار روز آينده

   بهشت، اما ...آهعمر آينة 
  بيش از شب و روز تير و دي كوتاه
  اكنون دل من شكسته و خسته است

  راه  لحظة ديدار نزديك است.  راه
  عاشق  ام، مستم. انهباز من ديو  عاشق
  مانع  لرزد دلم، دستم. باز مي  مانع
  
  مركز
  

  
  ي در جهان ديگري هستم.يباز گو

  

  
  مركز
  

  مانع  ام را، تيغ! غفلت گونه هاي نخراشي به  مانع
  مانع  هاي نپريشي صفاي زلفكم را، دست!  مانع
  مانع  و آبرويم را نريزي دل!  مانع

  معشوق  -!مست اي نخورده -   معشوق
  راه  لحظة ديدار نزديكست.  هرا

نيم
 ة

اول شعر
 

نيمة دوم شعر
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  ها بسته استزيرا يكي از دريچه
  نه مهر فسون نه ماه جادو كرد

  .چه كرد او كرد نفرين به سفر كه هر
جهان خود را به دو قسمت مساوي بين زندگي و مرگ، آغـاز  » مرگ، سفر است«وارة  شعر با طرح

بخـش نخسـتين يـا بـالاي شـعر،      در  نگاشت ويژگي كند. براساسان و وصال و فراق تقسيم ميو پاي
كننده  گوينده، پرسش سلامها هر دو، داد عاشق و معشوق، كاملاً شبيه هم هستند. دريچه فضاهاي درون

 هستند. معشوق و عاشق در قلمرو وصال و يگـانگي قـرار دارنـد و امكـان تجزيـة      كننده به هم و خنده
شود و فقدان معشوق، هم از ها وجود ندارد. اما در بخش دوم صرفاً تصوير عاشق ديده مي فضاي آن

اـي  شود. در بخش نخسـت، نگاشـت  لحاظ معنايي و هم از لحاظ زباني و ساختاري در شعر ديده مي ه
. اما در گيرندوارة توازن شكل مي طرح ويژگي عاشق و معشوق كاملاً در تناظر با هم هستند و براساس

شـود و ايـن   هـا بسـته مـي   يكي از دريچه» آه«و » اما«سطر پنج، درست در ميانة شعر، با آمدن كلمات 
اـ فضـاي درون    خورد. ديگر فضاي درونتوازن به هم مي اـظر نيسـت.     داد عاشـق ب داد معشـوق در تن

و و صورت بسته شدن پنجره، فقدان حضور معشـوق و مـرگ ا   تصويرگونگي غياب در بخش دوم به
قابـل مشـاهده   » 4«شود. نگاشت ويژگي شـعر در جـدول شـمارة    صدايي عاشق ديده مي  نتيجه، تك در

  است.
  

  هانگاشت ويژگي شعر دريچه  4جدول 
  

 پيوستة عاشق و معشوق هم داد به  درون فضاي ادغام

 روي هم ما چون دو دريچه روبه وصال - زندگي

 مگوي هم آگاه ز هر بگو وصال - زندگي

 هر روز سلام و پرسش و خنده وصال - گيزند

 هر روز قرار روز آينده وصال - زندگي

 عمر آينة بهشت اما ... آه وصال - زندگي
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 داد عاشق درون داد معشوق درون فضاي ادغام

 و روز تير و دي كوتاهبيش از شب -------------  فراق - مرگ

 ه استاكنون دل من شكسته و خست -------------  فراق - مرگ

فراق - مرگ  ها بسته است زيرا يكي از دريچه -------------  

 نه مهر فسون، نه ماه جادو كرد -------------  فراق - مرگ

 نفرين به سفر كه هرچه كرد، او كرد -------------  فراق - مرگ

                              

 

روي هـم كـه    ي است، دو دريچة روبهكه مبتني بر مجاورت و رابطة علّ اي نگاشت رابطه براساس
شـود. مفهـوم   نگاشت مي» عشق پنجره است«نماد عاشق و معشوق هستند و خاصيت آينگي دارند، به 

دهـد،  وصال و عشق كه در نگاشت ويژگي، در قلمرو زندگي قرار داشت، با توصيفي كه شعر ارائه مـي 
اـن دارد. در ايـن    تك سطرهاي  اي كه در تكشود؛ مكالمهبه مكالمه نگاشت مي بخش نخست شـعر جري

اـظر اسـت؛ بـه    داد  اي كـه درون گونـه  نگاشت نيز قلمرو مفهومي عاشق با قلمرو مفهومي معشوق در تن
شود، زيـرا يكـي از دو   داد عاشق است. اما در سطر پنج اين مكالمه قطع مي معشوق عيناً انعكاس درون

اـبراين در بخـش دوم    خود مـنعكس مـي   اي كه عاشق را دردريچه، ديگر حضور ندارد؛ دريچه كـرد. بن
انگيـز بـه    گويي عاشق در غياب معشوق با نوايي حـزن  اي در ميان نيست و صرفاً تكشعر هيچ مكالمه

  اي شعر است.گوياي نگاشت رابطه» 5«رسد. جدول گوش مي
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  »هادريچه«اي شعر نگاشت رابطه 5جدول 
  

  مفضاي ادغا  داد معشوقدرون داد عاشقدرون

 بروي هم هما دو دريچه رو
روي  هما دو دريچه روب

  هم
  عشق يك پنجره است

  عشق يك مكالمه است  آگاه ز هر بگو مگوي هم مگوي هم آگاه ز هر بگو

 هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز سلام و پرسش 

  و خنده
  عشق يك مكالمه است

  كالمه استعشق يك م  هر روز قرار روز آينده هر روز قرار روز آينده

  آه ...عمر آيينة بهشت اما  آه ...عمر آيينة بهشت اما
  وصال در عشق همانند
  رسيدن به بهشت است.

 ستمرگ معشوقي كه آينة بهشت  -------------  و روز تير و دي كوتاهبيش از شب

 گويي عاشق در غياب معشوق تك  --------------  من شكسته و خسته است اكنون دل

گويي عاشق در غياب معشوق تك  --------------  دريچه ها بسته است زيرا يكي از  

 گويي عاشق در غياب معشوق تك  --------------  نه ماه جادو كرد ،نه مهر فسون

او كرد ،كرد به سفر كه هرچه نفرين  گويي عاشق در غياب معشوق تك  --------------  

  
جـود دارنـد، دوگـانگي زنـدگي و مـرگ را      هـايي كـه در شـعر و   واره ، طرحنگاشت نظام اساس بر

اي اشاره شد، شـعر در  هاي ويژگي و رابطهطور كه در نگاشت دهند. همانصورت عمودي نشان مي به
گيرد. اين سـاختار تنهـا از نظـر    جانبه دارد كه از ارتباط و وصال شكل مي بخش نخست، ساختاري دو

ها، به كليت اثر، نظـامي  انة كلمات و نحوة چينش آنمفهومي ارائه نشده است، بلكه شاعر با انتخاب آگاه
انـد، از نظـر مفهـومي    هايي كه در بخش نخست به كار رفته قدرتمند و منسجم بخشيده است. تمام واژه

مگو، سلام و  ، بگو رو بودن گانه هستند. كلماتي همچون دريچه و روبه قابليت آينگي دارند؛ يعني كاملاً دو
اسخ آن، خنده به گفته و قرارگذاشتن با ديگري، همه انعكاس حضور دو نفر در پاسخ سلام، پرسش و پ

شعر هستند. جملاتي كه اين واژگان را دربردارند، از نظر معنايي كاملاً در تعامل با هم قرار دارند. افعال 
دارد  پيوندند و ريتمي كه در اين بخش جريانصورت مكرر به وقوع مي به - با قيد هر روز -  اين جملات

وگـويي در آن جريـان نـدارد، ريـتم      ريتم پرطمطراق و پر حركتي است. اما در نيمة دوم شعر كه گفـت 
ها را مقيد آن» اكنون«اند؛ چرا كه قيد تر است و جملات از آن حالت چرخش و حركت خارج شدهسنگين

اـل ميـان واژه  عنـوا  ها از لحاظ كنش وجود ندارد؛ بهكرده است. ديگر هيچ ارتباطي ميان واژه اـي  ن مث ه
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ضلعي و  كوتاه، شكسته، خسته، بسته و نفرين هيچ تعاملي وجود ندارد. هر كدام از اين مفاهيم كاملاً يك
طرفه است. شاعر در يك بخش  با بار معنايي منفي هستند. شعر از نظر زبان و نحو داراي ساختاري دو

ارد كرده است، درست مثل مفهـوم شـعر   سويه و شعرش واژگان دوگانه و در بخش ديگر واژگاني يك
داد عاشـق  پيوسـتة عاشـق و معشـوق و در بخـش ديگـر درون      هـم  دادهاي بـه كه در يك بخش درون

كرد. بنا برآنچه ذكر شد؛ در نگاشت نظام با دو دريچه مواجه هستيم كه از نظر تنهايي را بازنمايي مي به
ه در باب واژگان شعر ارائه كرديم، در بخش نخست، اندازه و حجم با هم برابرند. با توجه به تفسيري ك

نماياند كه با توجه به بار ميان كلمات، ارتباطي دوسويه وجود دارد و قاب كاملي از پنجره به مخاطب مي
اـزندة بخـش   اي گشوده تعبير ميعنوان پنجره معنايي مثبت كلمات مظروف، از آن به كنيم. اما كلمات س

اي قرار دارند، در اين بخش تناظري وجود ندارد؛ بنـابراين  قلمرو مفهومي تيرهسويه و در  دوم همه، يك
توان قابي كامل و دوسويه از پنجره رسم كرد. اين دريچة مسدود به فراق تعلق دارد. شـعر كـه ده   نمي

نگاشت » 1«تصوير در  طور مساوي تقسيم شده است./ وصال و فراق به سطر دارد، بين زندگي و مرگ
  عر قابل ملاحظه است. نظام ش
  

  روي هم هما چون دو دريچه روب
  مگوي هم آگاه ز هر بگو

  هر روز سلام و پرسش و خنده
  هر روز قرار روز آينده

  نة بهشت، اما ...آهيعمر آ
  بيش از شب و روز تير و دي كوتاه
  اكنون دل من شكسته و خسته است

  ها بسته است زيرا يكي از دريچه
  اه جادو كردنه م ،نه مهر فسون

  .او كرد ،چه كرد نفرين به سفر كه هر
  

  »هادريچه«نگاشت نظام شعر    1تصوير 
  

از  ي كهشعركند. ترسيم اين الگو، ارتباط جهان فكري مؤلف با ساختار شعر را روشن مي
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 مايه و محتواي خود براساس نگاشت نظام در هماهنگي است. با درون ،لحاظ صورت

 

  گيري نتيجه. 5
دهد عملكرد عناصر مختلف شعر اخوان در چارچوب شعرشناسي شناختي نشان مي بررسي

تواند شود و چگونه ساختار شعر ميكه چه عواملي باعث ماندگاري يك شعر و استحكام آن مي
در ساخت جهان فكري مؤلف سهيم باشد. پژوهش حاضر با ترسيم الگوهاي حاصل از جهان 

كه ارتباط مستقيم با نگاشت نظام  – وان، ميان فرم ذهنيدر شعر اخفكري مؤلف نشان داد كه 
وجود اين تعامل و فرم بيروني رابطة تنگاتنگي وجود دارد.  -دارد و پيوند محتوايي اثر است
پارچه در قالب الگويي ذهني  طور وجود يك كل معناشناختي يكميان ساختار و محتوا و همين

  نسجام اشعار مورد بررسي محسوب شود.تواند از عوامل ماندگاري و ا در شعر، مي

هاي ديداري كه در سطح شعر حوزه وهاي مفهومي در اشعار بررسي نگاشت اين مقاله با
فرافكني معنايي داشتند، گام كوچكي بود به سوي كشف چرايي زيبايي سبك اخوان ثالث از 

اب واژگان مهارت دارد، تنها به اين دليل كه در چينش كلمات و انتخ نه منظر شناختي. شاعري كه
كند، در تاريخ ادبيات اين روزه را درك مي كه ماهيت استعاري زبان و انديشة هربلكه به دليل اين

  سرزمين، محبوب و جاودان مانده است. 
را پيش از انتشار مطالعه  مقالهسپاس و امتنان از سركار خانم دكتر ليلا صادقي كه اين  

هاي دلسوزانة ايشان اين جز با راهنمايي و نكات بسياري را يادآور شدند. قطعاً فرمودند
  رسيد. ام نمينجبه ا پژوهش

  

  ها نوشت . پي6
1. cognitive poetic 

2. projection 

3. parabolic 

4. imagery schema 

5. embodied experience 

6. metaphor 
7. attribute mapping 

8. relational mapping 

9. system mapping 

10. Peirce 
11. Langer  
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منابع. 7
) مروارید.:تهران.13چ.آخر شاهنامه.)1375اخوان ثالث، مهدي
تهران: 1. ترجمۀ لیلا صادقی. چ درآمدي بر شعرشناسی شناختی). 1392ول، پیتر (استاك .

مروارید. 
تحلیل متون داستانی کودك با رویکرد «.)1389ی (یآزیتا و فاطمه نعیمی حشکوا،افراشی

).پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(شناختزبانۀمجل».شناسی شناختیشعر 
. 25-1صص).پاییز و زمستان(2ش.1س

با رویکرد اساس نگاشت نظام شناخت جهان متن رباعیات خیام بر«.)1390(لیلا،صادقی
. 129-107صص ). زمستان(175ش .زبانیجستارهاي ۀمجل».شعرشناسی شناختی

---------)1391(.» ثر شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختیاخوانش شعر حکایت«
.)12(پیاپی 4ش.3د سابق).هاي زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش(جستارهاي زبانیۀ مجل

. 167-149صص 
--------)1392رمان در داستان«هاي متنی در ساخت شکل جدیدي از وارهطرح). «الف «

–87(زمستان). صص183. ش جستارهاي زبانیمجلۀ » با رویکرد شعرشناسی شناختی

110 .
--------)1393 .(عطار الطیرمنطقکارکرد داستان کلان و نگاشت نظام در خوانش «ب

. )20(پیاپی 4. ش جستارهاي زبانیمجلۀ». ینیشابوري با رویکرد شعرشناسی شناخت
.147-125صص 

--------)1392(ابراهیم گلستانشکار سایهمثابه ژانر فرعی در داستان سایه به. «ج .«
. 162-137(زمستان). صص 21. ش جستارهاي زبانیمجلۀ 

---------)1392ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی براساس نظریۀ ادغام ). «د
. 104-75پاییز). صص (15. ش جستارهاي زبانیمجلۀ ». مفهومی

) تهران: 1. ترجمۀ کورش صفوي. چ شناسی زباندرآمدي بر معنی. )1391لاینز، جان .
علمی. 

) مرکز.:تهران.4ج .فرزانه طاهريۀترجم.استعاره).1390هاوکس، ترنس
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